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 مقدمه

رگذار در زبان و ادبیات فارسی، زهد و تصوف است. این یکی از منابع مهم فکری و فرهنگی تاثی

  پدید آورده« ادبیات عرفانی»ی بزرگی از ادبیات را به نام  ای است که شعبه اثرگذاری به اندازه

اند و  ها برده است. شاعران شهیری چون سنایی و عطار و مولانا از این آبشخور زلال کهن بهره

است. حتی  ادبیات تعلیمی فارسی نیز از زهد و تصوف آثارشان مشحون از لطایف عرفانی 

برخوردار است. دیوان ناصرخسرو، کلیات سعدی، دیوان حافظ و بسیاری از متون نثر فارسی 

ی فکر و ذوق الهام  المحجوب، مرصادالعباد، انسان کامل و جز آن از این گنجینه همچون کشف

ان و شناخت عارفان و زاهدان ایرانی از جمله اند. به این ترتیب، تدوین تاریخ تصوف ایر گرفته

کارهای ضروری است که باید در طی سالیان و به دست محققان انجام پذیرد. در این راستا ما 

بن مبارک   صوفیان ایرانی یعنی عبدالله-بررسی زندگی و اندیشه و آثار یکی از نخستین زاهد

 مروزی را موضوع پژوهش خود قرار دادیم.

 

 حقیقسؤالهای ت

 بن مبارک کیست؟  عبدالله -3

 چه اقوال و آثاری از وی برجای مانده است؟ -2

 جایگاه او در زهد و تصوف چگونه است؟ -1

 

 ی تحقیق پیشینه

ای به آثار و زندگی  اند، اشاره ی تصوّف نگاشته شده  در میان منابع کهن و متأخر که در زمینه

جود است، امّا تا کنون هیچ تحقیق ی او بصورت پراکنده مو ابن مبارک و حکایاتی درباره
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ی زندگی، شخصیت، آثار، اقوال و حکایات شخص ابن مبارک به  مستقل و منسجمی درباره

 عنوان یک زاهد و عارف صورت نگرفته است.

 

 های تحقیق فرضیه

ی زهد است که اقوال و آثاری در همین زمینه از او  عبدالله بن مبارک از پیشروان دوره

در میان منابع باقی مانده است. او در کنار زهد، به حدیث و فقه نیز مشغول  بصورت پراکنده

آمده که آثار و اقوالی نیز در این زمینه از او بر جای  بوده و یک محدثّ و فقیه نیز به حساب می

ی او روایت شده  آوری حکایاتی که درباره مانده است. بررسی این آثار و اقوال و همچنین جمع

 دهد. صوفی ارائه می-ی شخصیت و زندگی این زاهد قابل توجهی دربارهاست، نکات 

 

 اهداف تحقیق

آوری احوال، اقوال و آثار برجای مانده از یکی از عرفای بزرگ  هدف از انجام این پژوهش، جمع

بن مبارک و در نهایت، معرفی شخصیت و جایگاه وی در تصوف است.   قرن دوم هجری، عبدالله

ای از تاریخ تصوّف ایران را روشن خواهد کرد.  ا بخش کوچک امّا برجستهاینگونه پژوهشه

ی  آوری تاریخ تصوّف ایران، کار عظیمی است که باید طیّ زمان طولانی بوسیله جمع

آوری بخشی از این تاریخ عظیم، این پژوهش به  پژوهشگران متعدّد انجام گیرد. گذشته از جمع

 د.کار تحقیقات بزرگتر نیز خواهد آم

 

 روش تحقیق

های  آوری منابع مربوط به تصوّف بود. برخی منابع در زمینه نخستین گام در این پژوهش، جمع

ی تمامی منابع،  آمد. پس از مطالعه دیگر مانند تاریخی و یا دینی نیز بکار این پژوهش می

تخراج ی ابن مبارک و زندگی و آثار و حکایات او موجود بود، اس هرگونه مطلبی که درباره

کردیم. سپس اطلاعات بدست آمده را بر اساس موضوعات مورد نظر یعنی زندگی، شخصیت، 

، احادیث و روایاتی را در قسمت حدیثبندی کردیم.  حکایات طبقه آثار، اقوال و راویان، حدیث،

یم. نام کسانی  شود، با ذکر همان سلسله آورد که نام ابن مبارک در سلسله راویان آنها دیده می

ها ذکر شده بود، به عنوان راویان او در دو دسته ارائه  را که قبل و بعد از نام وی در این سلسله

در بحث اقوال نیز هر قول را بر اساس موضوع در ذیل یک عنوان قرار دادیم و بدین  کردیم.
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ی حکایات نیز صورتهای مختلف هر  بندی موضوعی کردیم. در زمینه ترتیب اقوال را نیز طبقه

ترین و یا  کایت را که از منابع مختلف بدست آمده بود، در یک دسته قرار دادیم. سپس کهنح

ترین صورت هر قول یا حکایت را بیان کردیم و منابعی را که آن قول یا حکایت در  گاه کامل

ی جلد و صفحه و با حفظ ترتیب تاریخی آنها از کهن تا متأخر  آن آمده بود، با ذکر شماره

همان منبع پس از علامت  مقابلی بیان شده داشت،  ختلافاتی را که هر منبع با نسخهآوردیم. ا

( ←ی مورد نظر در منبع ذکر شده و پس از علامت ) ( نگاشتیم. به اینصورت که ابتدا کلمه):

بدین « ذلک ←: فوقک 376/ 1احیاء »ی مورد اختلاف در متن اصلی آمده است. مثلا:  کلمه

ی فوقک بجای  ی صد و هفتاد و شش، کلمه العلوم جلد چهارم، صفحه معناست که در احیاء

ی ذلک که در متن اصلی وجود دارد، آمده است. چنانچه صورت اصلی نگاشته شده به  کلمه

لافات منابع عربی، بلافاصله ت، پس از ذکر اخهایی از آن نیز موجود بود ترجمه زبان عربی و

ایم. در خلالِ ارجاعات، به برخی نکات  ذکر اختلافات آوردهها را نیز به همین ترتیب، با  ترجمه

 اشاره شده است.« یادآوری»بصورت 

بجای « الکواکب»ایم، مثلا   ع را بصورت اختصار ذکر کردهدر ارجاع منابع، نام اغلب مناب

، «رسائل خواجه عبدالله انصاری»بجای « رسائل»، «الکواکب الدریه فی تراجم السّاده الصوفیه»

 . و... «احسن التقاسیم»بجای « احسن»، «ختم الأولیاء»بجای « تمخ»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 زندگی و شخصیت 

 عبدالله بن مبارک
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 زندگی و شخصیت

متاسفانه از زندگی و شخصیت عرفای بزرگ قرون اول هجری اطلاعات کافی و منسجمی در 

اند، شاید تواضع این  ی خود نبوده و اندیشه آنها خیلی در قید و بند کتابت زندگیدست نیست. 

 از مهمترین دلایل این مسأله است. بزرگان در ثبت مطالبی در این زمینه

ی زندگی و شخصیت این عارف بزرگ نیز اطلاعات بسیاری موجود نبود و  به هر روی، درباره

شمند مورد توجه ی موجود در منابع را به عنوان غنیمتی ارز ما همان اطلاعات اندک و گسسته

 قرار دادیم.و مطالعه 

 

 نام، کنیه، القاب، نسب و والدین

متون کهنی چون اللمع، قوت القلوب، مجموعه آثار سلمی، تهذیب الأسرار، الرساله، طبقات 

اند، که در  گفته« عبدالله»)انصاری(، إحیاء و بطور کلی همه ی منابع موجود به اتفاق نام او را 

ابن »و یا « عبدالله بن المبارک»بصورت منسوب به نام پدرش یعنی  اغلب متون، نام وی

 3شود. دیده می« المبارک

 2ذکر شده است.« عبدالرحمن أبو»ی او نیز در تمام منابع به اتفاق  کنیه

توان به  خورد که از میان آنها می در منابع مختلف، القابی نیز برای او به چشم می

اشاره نمود. در آن وقت نیمی از « رضی الفریقین»و  8«لإسلامشیخ ا»، «الحافظ»، 1«شاهنشاه»

مردم متابع حدیث بودند و نیمی طریق رای داشتند و وی را به حکم آنکه با هردو طایفه 

 9نامیدند.« رضی الفریقین»موافقت داشت، 

الحنظلی »ی پدرش  است. در بعضی منابع، او را بواسطه« مروزی»نسب ابن مبارک 

آید، این است که ابن مبارک اهل مرو و  اند. آنچه از تمامی منابع موجود برمی یدهنام« التمیمی

پدرش، طبق منابع موجود، غلامی ترکی از موالی بنی حنظله از  6از ساکنان خراسان بوده است.

ی ابن جوزی و ذهبی و ابن کثیر، ابن مبارک  همدان و مادرش خوارزمی بوده است. به گفته

  7داشته است. یار گرامی میوالدین خود را بس
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 تولد، وفات و خاکجای

ذکر « یکصد و هجده هجری قمری»ی منابع مورد مطالعه،  سال تولد ابن مبارک را تقریبا همه

ذهبی با آنکه همین تاریخ را  8اند. جنید نیز نام او را در بین علمای قرن دوم آورده است. کرده

گوید که از عبدالله بن  از قول عبدان بن عثمان میاما در جایی از کتاب خود  3داند، درست می

طبق نظر غالب این منابع،  36«.من در سال یکصد و نوزده متولد شدم»مبارک شنیدم که گفت: 

یکصد و هشتاد و یک »ابن مبارک هنگام وفات شصت و سه ساله بوده و در ماه رمضان سال 

اق چشم از جهان فرو بسته در عر« هیت»، هنگام بازگشت از جنگ روم در «هجری قمری

هیت به معنی حرارت است و در  32هیت شهری است بر ساحل فرات بالاتر از انبار. 33است.

خواندند که در پستی واقع شده  معجم البلدان آمده که این شهر را به این خاطر به این نام می

گشت از برخی منابع مانند مروج الذهب ابن مبارک را هنگام وفات، در حال باز 31است.

گوید حسن بن ربیع وقت وفات بر بالین او بوده و چشمان او  ابن سعد می 38اند. طرسوس گفته

ابو نعیم اصبهانی هم با رعایت سلسله راویان از قول خالد بن  39را پس از مرگ بسته است.

گفت: خدایا مرا به هیت نمیران! و او به هیت در  خداش گفته است: شنیدم که ابن مبارک می

. در روایتی دیگر از رساندن خبر مرگ ابن مبارک به هارون الرشید و اجتماع مردم بر گذشت

فرید الدین رادمهر هم که در کتاب فضیل عیاض طبق منابع و  36کند. ی وی اشاره می جنازه

اسناد، سال تولد و وفات فضیل را به ترتیب به سال یکصد و پنج و یکصد و هشتاد و هفت 

ب اشاره کرده است که ابن مبارک حدود ده سال از فضیل جوانتر بود، ولی داند، به این مطل می

اند که بر قبر ابن  سلمی و ابن عربی به ابیاتی اشاره کرده 37شش سال قبل از او وفات یافت.

 :38مبارک مکتوب است

 الموت بحر موجه غالب
 

 تذهل فیه حیل السابح 
 

 لا یصحب المرء إلی قبره
 

 الصالحغیر التّقی و العمل  
 

 

 سفر

و شواهدی که بر سفرهای گوناگون 33«مشرق و مغرب بگشتم»گوید:  ابن مبارک در جایی می

ی معین و معتبری  کند، کم نیستند، اما از میان آنها شاید به دشواری بتوان نقشه وی دلالت می

ی وی گفته  از ترتیب این سفرها بدست آورد. عطار آغاز سفرها و خروج او از مرو را بعد از توبه

داند و هدف او را از  ذهبی تاریخ خروجش را در سال یکصد و چهل و یک هجری می 26است.
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ابن سعد تنها نام شهرهایی را که  23این سفرها، طلب علم، جهاد، حج و تجارت ذکر کرده است.

ی وی، ابن مبارک به  ابن مبارک به آنجا سفر کرده بدون هیچ ترتیبی نام برده است که به گفته

و  21در منابع اندکی از سفر او به طرسوس 22عراق، حجاز، شام، مصر و یمن سفر کرده است.

اند. صاحب البلدان، از سفر وی به بغداد و اینکه او در  نیز سخن گفته 29و همدان 28سرخس

هجویری و عطار از مصاحبت او با مشایخ در  26کند. داده، یاد می آنجا، هر روز دیناری صدقه می

اشاره به کند و با  غزالی مدت اقامت او را در بغداد شانزده روز ذکر می 27اند. ردهبغداد یاد ک

در گوید که ابن مبارک در آن سفر شانزده دینار صدقه داده است. ما نیز  ی او می تصدّق هرروزه

ای که مبرهن است  نقشه 28ی بغداد و سفر به آن اشاره کردیم. به نظر او درباره بخش حکایات

 ه وی پس از بغداد به مکه رفته و در آنجا مجاور شده و بعد از آن به موطن خود،این است ک

مرو بازگشته است. مردم مرو به او تولیّ کردند و وی را درس و مجالس نهادند. در آن وقت 

نیمی از مردم متابع حدیث بودند و نیمی طریق رای داشتند، وی با هردو طایفه موافقت داشت 

کرد یکی برای اهل حدیث و یکی برای اهل رای و تا امروز آن رباطها برجای و در مرو دو رباط 

و  16اند ی ربیع گفته سمعانی و ابن کثیر، محل این رباطها را در محلی در صدر قطیعه 23است.

اند که از میان آنها  خوریم که در این رباطها به تدریس پرداخته در متون کهن به افرادی برمی

و أبو حامد أحمد بن محمد  13 أحمد بن سعید الرباطی از اهالی مروتوان أبو عبدالله می

را نام برد، ابوسعید ابی الخیر نیز در راه میهنه در این رباطها  12الأسفرایینی امام اصحاب شافعی

ابن مبارک پس از این، دوباره از مرو خارج شد و به حجاز سفر کرد و در  11نزول کرده است.

از اقامت او و بزرگانی چون فضیل بن عیاض و یحیی بن معاذ به  مستوفی 18آنجا مجاور شد.

 19کند که شاید بتوان آن را به حبّ وطن مستوفی نیز نسبت داد. وقت سلوک در قزوین یاد می

 

 مصاحبان

ی  در بسیاری از منابع معتبر به مصاحبت ابوحنیفه با ابن مبارک اشاره شده است که مطالعه

دهد که ابتدا ابن مبارک در محضر ابوحنیفه شاگردی  نشان میتاریخی آنها این مطلب را 

دانست، وقار و حلم و مروتّ و کثرت نماز او را تحسین و  ترین مردم می کرد، او را از فقیه می

امّا بعدها از تمام  16کرد. کرد و از او به عنوان مردی که از کل دنیا بگریخت، یاد می تعظیم می

درگاه خداوند استغفار نموده و خود در فقه نظر اجتهادی داده روایات او عدول کرده و به 

 . 17است
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که ابن مبارک او را  18است سفیان ثوریترین استادان و مصاحبان ابن مبارک  از برجسته

در حلیه آمده که ابن  13ترین فرد روی زمین دانسته است. تعظیم کرده و برترین شیخ و عالم

سفیان در مکتوبی ابن مبارک را به کسب علم  86ند.دا مبارک رای خود را رای سفیان می

همچنین در قولی، سفیان سه روزی که با ابن  83دارد. تشویق کرده و از شهرت بر حذر می

ی این  در تاریخ، اقوالی از افراد مختلف درباره 82مبارک باشد را برتر از عمر خود دانسته است.

و با یکدیگر منقول است که آنها را در ذیل حکایاتی نیز از مصاحبت این د 81است.  دو نقل شده

از دیگر استادان و مصاحبان ابن مبارک و همچنین اقران سفیان ثوری،  88ایم. حکایات آورده

نامیده و او را نیز از با  86«معلم الخیر»که ابن مبارک او را  89است فضیل بن عیاض

م خورده است که کسی چون فضیل نیز در حقّ او قس 87داند. ترین و زاهدترین مردم می فضیلت

در متون کهن به مکاتبات این دو با یکدیگر اشارات بسیار شده  88ابن مبارک را ندیده است.

، فضیل هرچه را به ابن مبارک نسبت «الفضیل یقبل صله ابن المبارک»اند که  آورده 83است.

 93شده است. های او به ابن مبارک به حفظ زبان اشاره همچنین از توصیه 96بوسید. داشت، می

فضیل و  92 دهند. اقوال و حکایات بسیاری نیز خبر از مصاحبت نزدیک ابن مبارک و فضیل می

آمد.  داشتند. نقل است که روزی ابن مبارک می می  سفیان ثوری، هردو ابن مبارک را گرامی

سفیان ثوری گفت: تعال یا رجل المشرق! فضیل عیاض حاضر بود و گفت: و المغرب و ما 

 91.بینهما

مالک ابن شد و از او فقه آموخت،  استاد دیگری که ابن مبارک در محضر درس او حاضر می

ی مالک را از «المؤطا»است. وی از استادان سفیان ثوری نیز بوده است. ابن مبارک کتاب  انس

 99اقوال و حکایات نیز شاهدی بر ارتباط این استاد و شاگرد است. 98خود او روایت کرده است.

اند و ابن  از دیگر مشایخ بزرگ ابن مبارک بوده یحیی بن حسان البکریو  ثابت مصعب بن

نیز از  ربیع بن أنس الخراسانی 96مبارک از بزرگی یحیی و حسن فهم او سخن گفته است.

اند هنگامیکه او از ستم  مشایخ ابن مبارک است که ابن مبارک از او حدیث شنیده است و گفته

 کرد، ابن مبارک نزد او رفت و از او چهل یخته بود و پوشیده زندگی میحجاّج بن یوسف به مرو گر

  97کند. گفت در قبال آن احادیث، این چیزها که وی نام برده است مرا شاد نمی حدیث شنید و می

از مصاحبان و شاگردان و راویان تصانیف و کتب ابن مبارک علی بن الحسن بن شقیق 

، برادر مطیر بوریاباف نیز از شاگردان و حسن بن ربیع 98.است که خود نیز اهل مرو بوده است
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تر اشاره شد، وی هنگام وفات ابن مبارک بر  مصاحبان ابن مبارک بوده و همانطور که پیش

هم  علی بن اسحاق الدارکانی 93بالین او بوده و پس از مرگ چشمان او را برهم نهاده است.

یعمر بن توان  از دیگر شاگردان او می 66بود.از شاگردان معروف ابن مبارک و محدثّی معتمد 

 را نام برد. 61عتاب بن زیاد المروزی، 62سلمه بن سلیمان، 63بشرالدارکانی

حاضر  امام باقر )ع(در منابع معاصری آمده است که ابن مبارک و سفیان ثوری در محضر 

ر این دو، با همچنین از دیدا 68بودند و تاکیدات حضرتش را بر زهد و اشک و انقطاع آموختند،

هیچ سندی دال   که ما در منابع کهن 69اند نیز سخن گفته أمّ حسان الکوفیهی  زنی به کنیه

بر این مطالب نیافتیم. علامه تهرانی نیز در کتاب خود پس از آنکه از ابن مبارک به عنوان 

او را یکی  کند، پیشوا و مقتدای علمی خراسان و امام فقه و یگانه مرد شجاع معرکه نبرد یاد می

از امام آموخته است چیزی »گوید:  کند و در ادامه می معرفی می امام صادق )ع(از شاگردان 

را که موجب شده است که در فتوح اسلامی شجاعتها و شیرمردانگیهای خود را پنهان بدارد، به 

ل او دهد، بر احوا علت آنکه آن کسی که وی به جهت او این نبردها و دلاوریها را انجام می

ی امام صادق )ع( به  ای درباره ، امّا در هیچ یک از منابع کهنِ مطالعه شده، اشاره66«اطّلاع دارد

رسد که علامه تهرانی این مطلب را در تایید  عنوان استاد ابن مبارک نیافتیم و بعید به نظر نمی

 و تعظیم امام و شاگردانش بدون توجه به اعتبار اسناد نقل کرده باشد.

سلمّ است این است که تمامی کسانی که نام آنها در قسمت راویان خواهد آمد، به آنچه م

شوند، امّا ما در میان مصاحبان، به ذکر نام کسانی  نوعی مصاحب ابن مبارک نیز محسوب می

کنیم. از میان  که در متون بصراحت به مصاحبت آنها با ابن مبارک اشاره شده است، بسنده می

، ابو علی 68أحمد بن عیسی الرزیقی المروزی ،67ضر بن محمد المروزینتوان به  آنها می

عماره بن عتاب ، 76ابراهیم بن معدان النیسابوری، 63الطّوسی أحمد بن عثمان

 ،78سلمویه أبی صالح ،71علی بن ابراهیم البنانی، 72علی بن ابراهیم البتانی، 73البالائی

سفیان بن زیاد ، 76ی المعلّمعبدالله بن محمد الصّوف، 79سنجان بن فرخسری الجیرنجی

الحسین ، 73الحسین بن المثنی البوینجی المروزی، 78إسماعیل بن مزاحم، 77المروزی

عمر بن عقبه الأستوائی ، 11حفص بن حمید الزاهد المروزی، 86بن الحسن المروزی

، «سینان»اشاره کرد. سمعانی در ذیل انتساب به  13عبّاد بن أسیّد الاندغنی، 82النیسابوری
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کند و او را در سن و علم  اشاره می ابو عبدالله الفضل بن موسی السینانیی به نام به شخص

88داند. و حکمت از اقران ابن مبارک می
  

اند.  خورد که با ابن مبارک تبادل کتاب داشته در میان منابع گاه نام افرادی به چشم می

عبدالّرزاق با ابن مبارک  ی از محدثّین معتمد و پر حدیثی بوده که به گفته زکریاء بن اسحق

از کسانی بوده که کتابهای  86عیاذ بن عثمان 89دیدار کرده و کتاب خود را به او داده است.

نیز که از اهالی مرو است، از  سفیان بن عبدالملک. 87ابن مبارک را نزد خود داشته است

داد و  رائه میجمله کسانی است که ابن مبارک به او اعتماد داشت و کتابهای خود را به او ا

 88نوشت. وی شاگرد ابن مبارک نیز بوده است. های خود را خطاب به او می نامه

)یادآوری: عطار و صاحب مناقب در کتب خود به همنشینی ابن مبارک با حمدون قصار 

امّا  83اند و عطار او را پیرِ عبدالله بن مبارک گفته است، نیشابوری از بزرگان ملامتیه اشاره کرده

مسلمّ است این است که ابن مبارک حدود یکصد سال پیش از وفات حمدون درگذشته آنچه 

« منازل»و « مبارک»است. نیکلسون، مصححّ تذکره معتقد است که این خطای قرائت میان 

است. چرا که عبدالله منازل از مصاحبان حمدون بوده و قشیری نیز در برخی از عبارات عطار 

 36رده است(.را آو« منازل»بجای مبارک، 

 

 شخصیت ابن مبارک

از اوایل زندگی ابن مبارک متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست، تنها در برخی منابع 

بر اساس آنچه از  33شود. ی او پس از عاشق شدن بر کنیزکی دیده می داستانهایی مبنی بر توبه

باید اوایل جوانی و در  ی او ی توبه و آغاز سفرهای او آوردیم، توبه قول ذهبی و عطار درباره

حدود سنّ بیست و سه سالگی )سال صد و چهل و یک هجری( اتفاق افتاده باشد. او عمر خود 

ابن  31و شوق معرفت را با تجارت درآمیخته است.32را در سفر و مجاهده و تجارت گذرانده،

ست که آنچه در خصوص زهد او درخور تأمل است، این ا 38ی زهد است، مبارک از بزرگان دوره

شمارد و مردم را به  وی با آنکه به سلطنت زهد قائل است و آن را بزرگتر از سلطنت سیاسی می

ورزید، زیرا  خواندند، شک می می« زاهد»امّا در اینکه او را  39خواند، پیروی از سلطان زهد فرا می

فرق  ی شخصیت عجیب او، جامع همه 36دانست که با وجود تمکّن زهد ورزد. کسی را زاهد می

و مذاهب بود. همچون پدرش، مبارک، انقطاع و ورع شدید داشت. جامع علم و حدیث و فقه و 
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زنده داری و عبادت بود و در زیرکی و شجاعت و جهاد و زهد و کرامت،  ادب و شعر و شب

های گوناگون علمی تألیف کرد و دانش بسیاری  او کتب بسیاری در رشته 37سرآمد روزگار بود.

در سخاوت و گشاده دستی او  38ت. محدّثی معتمد و پرحدیث و امام و حجّت بود.شنید و آموخ

ی او به هنگام طعام سخن  از جمله: ابوطالب مکی از گشایش در خانه 33اند، سخن بسیار گفته

 363در تذکره و شذرات از انفاق و اطعام بسیار او پس از بازگشت از حج سخن آمده، 366گفته،

از ذهبی به انفاق صدهزار درهمی او در هر سال اشاره کرده صاحب الکواکب نیز به نقل 

ی او در بغداد سخن گفتیم. بعضی در ذکر منقبت او  ما نیز در سفرها، از انفاق هر روزه 362است.

اند. کثیر الغزو و الحج بود و یک سال به  بیست و پنج خصلت از خصال نیک را برای او شمرده

اند که در جهاد بدون آنکه کسی بشناسدش  و آورده 361،رفت و یک سال به غزو و جهاد حج می

او در عین زهد به تجارت نیز  368ای وارد نیاید. جنگید، تا در اخلاصش خدشه دلاورانه می

زهد ابن  369شد و در عین انقطاع گاهی با هارون الرشید نیز مصاحبت داشت. مشغول می

که از –ثوری و فضیل عیاض  آوری چون سفیان مبارک از یک سو و ارتباطش با زاهدان نام

ی او نقل  ای از سخنان او و حکایاتی که درباره و نیز پاره -اند جمله ارباب طریقت محسوب شده

ای او را یکی از مشایخ طریقت بخوانند و برخی آداب و اصطلاحات  اند، سبب شده که عدّه کرده

بن مبارک مانند جنید و بصری، امّا ا 366صوفیانه را به استناد این اقوال و حکایات تبیین کنند،

عطار نیز او را از محتشمان اصحاب طریقت و  367اجتهاد علمی را با عرفان روحی درآمیخته بود،

گوید: ابن مبارک زمانیکه مطلبی را در  شعرانی می 368کند. محترمان ارباب شریعت معرفی می

کس جرأت نزدیک  گریست و هیچ ای می خواند، همچون ماده گاوِ ذبح شده کتابهای وعظ می

او همواره حضور پیامبر )ص( و صحابه را  363پرسید. شدن به او را نداشت و چیزی از او نمی

ابن مبارک همچون سعید بن مسیب، هشام عروه، ابن شبرمه،  336کرد. همراه خود حس می

شریح قاضی، شریک بن عبدالله، سفیان عیینه، شافعی و احمد حنبل، صحبت و الفت با برادران 

بر وحدت تفضیل نهاده بود، با دلالت بر این سخن که مؤمنی که با مردم درآمیزد و بر آزار را 

آنها صبر کند بهتر از آن است که با مردم در نیامیزد و صبر نکند و محبوبترین شما نزد خداوند 

  333کسی است که او با مردم الفت دارد و مردم نیز با او، و این، همان مذهب تابعین است.
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